
دوباره امید مردم فلسطین را نشانه رفته بودند. اسمش »توافق ابراهیم« بود؛ اما رسمش عهد 
ابلیس. افتاده بودند به »عادی‌سازی« تا جهان اسلام به شرّ مطلق اسرائیل عادت کند. این 
پروژه اگر به ثمر می‌رسید، چیزی از رؤیای فلسطین باقی نمی‌ماند. فلسطینی‌ها دست بالا 
می‌شدند اقلیّتی بی‌اراده در دل سرزمین صهیونیسم. یحیی و دوستانش که روزهای تلخ بدون 
مقاومت را دیده بودند، نمی‌خواستند جهان به شرّ عادت کند و غزه در محاصره اشرار باقی 
بماند. طرحشان طوفان شد در تاریخ. 7 اکتبر را جاودانه کردند در تقویم‌های جهان.  زدند 
به خط و حیثیت اسرائیل را کشتند. از همان روزهای اول، یک نام در تمام اخبار مربوط به 
. تمام زندگی‌اش دراماتیک بود. از تولد در اردوگاه  »طوفان‌الاقصی« پرطنین بود: یحیی سنوار
پناهندگان تا زندان ۲۳ساله و نوشتن رمان. اما این سال آخر را خدا جور ویژه‌ای برایش تقدیر 

کرده بود. فکرش را بکن؛ یک‌سال تمام در یک باریکه تحت محاصره باشی و دشمن تمام 
همتش را بگذارد برای زدنت و نتواند. داستان یحیی این‌طور بود. اول گفتند زیر زمین است. 
بعد گفتند اسرای صهیونیست را سپر انسانی خودش کرده. بعد گفتند اصلاً از غزه خارج شده 
. دست آخر هم انگ جاسوسی چسباندند به پیشانی‌اش و گفتند عامل دشمن  و رفته قطر
است! هم در میدان نبرد و هم در میدان رسانه به سمتش گلوله پرتاب کردند اما نمی‌توانستند 
پیدایش کنند تا یک‌سال و ۱۰ روز بعد از آن حماسه، وقتی داشت لابه‌لای آوارها کنار هم‌رزمانش 
با نظامیان صهیونیســـت می‌جنگید. با صورتی پوشـــیده. با اسلحه‌ای وصله‌پینه شده. با 
کتاب مناجاتی در دست. در آن لحظات آنچه برایش باقی‌مانده عصایی بود که آن را هم 
پرتاب کرد به سمت دشمن. عصایش تاریخ را می‌شکافد. معنا می‌سازد. جاودانه می‌شود.

زندگی یحیی سنوار هیچ پیرایه و اضافه‌ای نمی‌خواهد. خودِ خودِ اسطوره است. زندگی‌نامه‌اش 
بدون نیاز به بازنویسی بهترین فیلمنامه است و قصه زندگی‌اش بدون ویرایش، بهترین رمان. 
ما در روز 26 مهر 1403 صحنه‌ای را دیدیم که هیچ کارگردانی نمی‌توانست آن را به این خوبی 
میزانسن دهد، قابی را تماشا کردیم که بهترین قاب آخر برای داستان زندگی یک قهرمان است. 
این بار حقیقت از خیال جلو افتاد. »مردی چنین میانه میدان« حالا برای ما قصه‌ای ساخته که 
می‌توانیم تا سال‌های سال تعریفش کنیم. ما مردی را دیدیم که آرمانش آزادی بود و زندگی و برای 
آرمانش برخاست، طرح نوشت، نقشه کشید، به دل دشمن زد، عملیات کرد و تاآخرین‌نفس 
جنگید. ما مردی را دیدیم که قصه‌اش رفت وسط لالایی مادرها و حکایت پدرها. از حالا 
دشمن باید بیشتر بترسد، چون نام تمام فرزندان جغرافیای بدون مرز مقاومت، یحیی‌است.
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یحیی ســـنوار بالاخره با عزت تمام و با ســـری افراخته آرزوی دیرین خود‌ یعنی 
شهادت را با چشیدن شهد شیرین آن تعبیر کرد. رسانه‌های استعماری این‌طور 
القا می‌کردند که ســـنوار از ترس کشـــته شـــدن جایی در زیر زمین پنهان شـــده و 
رژیم‌صهیونیستی طبق برنامه‌ریزی دقیق قصد دارد او را حذف کند. حتی منابع 
اطلاعاتی اسرائیلی هم در اقدامی رذیلانه پیش‌تر عنوان کرده بودند که این مجاهد 

با پوشش زنانه از طریق تونل‌های زیرزمینی فرار کرده است. 
اما درج خبر شهادت سنوار در خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ریز و درشت 
دروغ‌ آنهایـــی کـــه بی‌شـــرمانه بزدلـــی خاص خود را به این شـــهید عزیز نســـبت 
می‌دادند در میان چشمان نافذ مردم آزاده جهان آشکار کرد. نحوه خداحافظی 
رئیس دفتر سیاسی حماس با دنیای فانی هرچند غم جانکاهی را روی سر ما 
آوار کرد ولی حقیقت ذات انسان را به سینمایی‌ترین شکل ممکنش برای مردم 

آزاده به تصویر درآورد. 
دوربین ارتش صهیونیستی این بار برخلاف همه جنایت‌هایش از قتلگاه سنوار 
فیلم گرفت تا به این وسیله قدرت همه‌جانبه‌اش را به رخ رقبای منطقه‌ای و جبهه 
مقاومت بکشد ولی برخلاف تصوری که انتظارش را می‌کشید، نمایش لحظات 
آخر زندگی پرعزت سنوار تبدیل به سند حقانیت راه او و مقاومت فلسطین شد. 
عمده تصاویری که ما از قهرمان به یاد می‌آوریم متعلق به دنیای زمینی قهرمانان 

پوشالی آثار هالیوودی است؛ همان‌هایی که برای مرتفع کردن غرایز پست‌شان 
تمـــام موانـــع را از ســـر راه برمی‌دارنـــد و در ایـــن راه به هیچ امـــر اخلاقی‌ای پایبند 
نیستند و گاه در هیبت ماموری تمام‌قد فرامین کارفرمایان آمریکایی‌ خود را اجرا 
می‌کنند. اما ســـنوار تمام انگاره‌های ذهنی ما را با عمل شـــجاعانه خود از میان 
یخ جای گرفت. او فرمانده‌ای بود که فرمانده بودنش را در میان  برد و در قلب تار
مهلکه و جنگ با دشـــمن‌ترین دشـــمنان خدا به اثبات رســـانده بود و شناخت 

بسیار دقیقی از میدان مبارزه داشت. 
وقتی یحیی سنوار به دنیا آمد سال‌ها از یورش نظامیان صهیونیست به اراضی 
فلسطینی می‌گذشت ولی حتی این مسئله هم باعث نشد پای او به متن مبارزه 
با دشمن غاصب کشیده نشود. سنوار از همان سال‌هایی که تمایز میان خوب و 
بد را شناخت تمام قوایش را به کار گرفت تا هرچه در چنته دارد را برای ایستادگی 
در برابر ظلم رو کند تا علم حق‌طلبی و خم نشدن در برابر فرامین شیاطین زمین 
نیفتد. او تحصیلاتش را در دانشـــگاه اســـامی غزه و در رشـــته زبان عربی کامل 
کرد و به مرور »مقاومت« را به اصل اساسی زندگی‌اش بدل کرد. بزرگ شدن سنوار 
در اردوگاه‌های فلسطینی موجب شد ارتباط بدون واسطه‌ای با نفس مقاومت و 
مبارزه برای رهایی دست پیدا کند و اسلحه را جزئی جداناپذیر از سنت دفاع 
یم گذراند  به حساب بیاورد. سنوار 23 سال از عمر پربرکتش را در زندان‌های رژ
و سخت در مقابل آسیب‌هایی که آنها به روح و جسمش می‌رساندند مقاوم و 
آبدیده شد. حتی توانست در زندان زبان عبری را همچون زبان مادری فرا بگیرد 
و رمان »خار و میخک« را به همین زبان به رشته تحریر درآورد. ازطرفی ارتباطش 

با شـــیخ احمد یاســـین، مؤسس جنبش مقاومت اســـامی )حماس( به‌قدری 
مســـتحکم شـــده بود که او سنوار را به‌خاطر کاریزما، توجهش به نظم و انضباط 
تشکیلاتی و هوش سرشارش لایق رهبری شاخه‌های عملیاتی و اطلاعاتی این 
سازمان می‌دانست. علاوه‌بر این، سنوار کتابخوان قهاری هم بود و آن را به‌عنوان 
راهی برای شناخت دشمن قلمداد می‌کرد. شیخ احمد یاسین که توسط دشمن 
جراره صهیونیســـتی ترور شـــد نوبت به نســـل جدید رهبران حماس، من‌جمله 
سنوار رسید تا خواب را از چشمان نیروی نیابتی آمریکا در منطقه دریغ کنند. با 
آزادی سنوار در اکتبر 2011 فصل جدید و بی‌بازگشتی از مقاومت مردم فلسطین، 
بالاخص غزه آغاز شـــد که طوفان‌ الاقصی به‌زعم آنهایی که پایشـــان روی زمین 
قرار دارد سینمایی‌ترین بخش آن بود. سینمایی از آن بابت که بدون دراختیار 
داشتن ابزار جنگ مدرن، با یک طراحی خارق‌العاده، ضربات سنگینی به پیکر 
یخ‌ساز برهم زد. حتی  یم وارد کرد و فرایند پیمان صلح ابراهیم را در حرکتی تار رژ
صحنه پایان زندگی او نیز جنبه‌ای از سینمای مقاومت ما در این سال‌ها بود. 
کافی ا‌ست به حافظه‌تان رجوع کنید و صحنه شهادت عاشقان خداوند روی 
زمین را به یاد آورید. آنجا که مختار با شـــهادتش ســـنگینی بار تاریخ را به دوش 
اشقیا انداخت یا آنجا که اصغر وصالی بی‌محابا به دل دشمن می‌زد. سنوارها 
از پی هم می‌آیند، خون‌شان تاریخ و مدنیت می‌سازد و درنهایت عاشقانه دیدار 
معبود را لبیک می‌گویند اما پرچمی که برافراشته‌اند هیچ‌گاه بر زمین نمی‌افتد؛ 
چون تا زمانی که ندای حق از بانگ خانه‌های محقر برقرار است می‌توان به پرورش 

قهرمانانی اینچنین دل بست. 

یحیی سنوار که یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌های تاریخ را به صهیونیست‌ها زده است؛ به شهادت رسید 
فیلم منتشرشده از مقاومت جانانه او تا لحظه آخر الهام‌بخش همه مبارزان آرمان قدس خواهد بود

چریک، اسطوره شد

سیمای قهرمان

داشـــتم شـــبکه ایکـــس را نـــگاه می‌کردم. همـــان توییتـــر جوانی‌هایم را! 
ک‌آلوده از چهره‌ای دست‌به‌دست می‌شد و من زبان عربی  تصویری خا
نمی‌دانستم. در روزهای آتش غزه و خون ضاحیه، هر لحظه پرده‌ای دیگر 
ک‌آلود خفته در  از جنایت اسرائیل بالا می‌رفت و من از خبر و چهره خا
تصویر راحت گذشتم و طبق عادت عبور کردم تا اینکه خبر شهادت 
یحیی سنوار را شنیدم و روایت آن عکس را. دیدن دوباره عکس تکانم 
داد. هنوز می‌شد در میان ابروهایش گره‌ای نشان از استمرار دید و حتی 
فک قفل‌شده‌اش به این می‌نمود که بدون هیچ واهمه‌ای دست به سلاح 
نشســـته و به اســـلحه خود آرام و مطمئن تکیه زده. سیمای یک قهرمان 
ک توی ذهنم ماندگار شـــد. در فکرهای خودم  در فریمی پوشـــیده از خا
کتیکی، قطار فشـــنگ و اسلحه و آن  غرق شـــدم. پوشـــیده در جلیقه تا
ساعت مچی... برای زنده بودن و زندگی دادن همیشه باید سلیح بود. 
فرقی ندارد ســـاح چیســـت. میدان جنگ تعریف مشخصی ندارد. اما 
ســـیمای قهرمان همیشه روشن است. بدون پشت‌سر گذاشتن زندگی 

و حیاتی گرانبها، نمی‌توان مرگی قهرمانانه و باشـــکوه داشـــت. ســـبک 
زندگی آدمی می‌گوید نحوه رفتن او چگونه است. شهادت یحیی سنوار 
پر‌مهابت بود. از پس اندیشـــه‌ای غیرتمند که می‌خواست آزادی‌بخش 
یستنی که تاب ماندن در حصار نفس  زندگی کودکان مظلوم غزه باشد. ز
را نـــدارد و برای شکســـتن قفل زندان و حق برخـــورداری و مطالبه‌گری و 
در راه احقاق حقوق خاموش نخواهد ماند. مرگی جز این را نمی‌توان از 
ی چون یحیی انتظار داشت. فرمانده‌ای که ملاحظه حفاظت از  مبارز
جان خویش را ندارد و آماده دفاع و مبارزه است، قاب عکسی می‌سازد 
کـــه در ذهـــن آزادگان جهـــان بدون تردید ماندگار خواهد شـــد. یادم آمد 
شب شهادت هنیه را! از نیمه‌شب گذشته، با صدای انفجار مهیبی از 
خواب پریدم. بعد از آن هیچ صدای دیگری نمی‌آمد. کانال‌های خبری 
را بالا و پایین کردم. فقط ضاحیه را زده بودند که می‌دانستم. وقت نماز 
صبح بود که فهمیدم در دل تهران شهید هنیه را ترور کرده‌اند. یک نفر 
از هنیه قرائت قرآن گذاشـــته بود در صفحه‌اش؛ هوالذی انزل الســـکینه 

فی قلوب المؤمنین. 
 . جانشینش را شخصی معرفی کردند که او را نمی‌شناختم؛ یحیی السنوار

حتی اســـمش هم در دم از خاطرم رفت. تا اینکه در یک گروه داســـتانی 
مطلبی خواندم از رمانی که سنوار در دوران اسارتش در بند صهیون‌ها 
نوشـــته بود. هر کســـی نســـبت به مقوله‌ای حساس است و من گرفتار در 
مدیوم داستان. اینترنت را جست‌وجو کردم اما ترجمه رمان شخص اول 
حماس را روی پیشـــخوان هیچ نشـــری نیافتم. افسوس خوردم، خاصه 
اینکه رمان را در بند نوشته بود، فکرم را گرفت. داستان زبان مشترک بیشتر 
ماست. ما را به هم نزدیک می‌کند. رمان نوشتن یحیی سنوار برایم خاص 
، یک مبارز که آرمان‌های خاص خود را دارد  بود. یک چریک، یک تکاور
را چه به رمان و داستان؟ چه دارد داستان که حلقه‌های تفکر انسان‌ها 
را در هم زنجیر می‌کند؟ مثل وقتی که از شهادت دختری داستان‌نویس 

در غزه خواندم و وجودم پر از درد شد. هبه ابو ندا!
داســـتان می‌تواند زبان مشـــترک همه ما باشـــد. اما اینکه در زندانِ شـــر 
مطلق باشی اما ذهنت مثل روحت آزاده باشد و بتواند رج به تار و پود 
کلمـــه بزنـــد، یعنی غنـــای نفس و پران شـــدن روح؛ و تصویر مبارزی که 
یکی اســـلحه به دســـت و آماده به جهاد، در تل‌الســـلطان رفح  علیه تار

یکه غزه، ابدی شد.  در بار

خون یحیی

ایـــن افتخارآمیزتریـــن تصویر زندگی ابوابراهیم بود. تصویری که منتشـــر 
کردید تا بگویید ســـنوار را کشـــتید و به خیال خودتان تحقیرش کنید. 
یک سال تمام در گوش مردمش خواندید طراح طوفان الاقصی و باعث 
ی گرفته و خـــود در تونل‌های  وضعـــی فعلـــی شـــما، زندگی‌تان را بـــه باز
زیرزمینی مخفی شـــده. تمام تلاش‌تان را کردید تا ابوابراهیم را از چشـــم 
ید و درنهایت، جایی با نیروهای مقاومت درگیر شدید که  مردم بینداز
گر احتمالش  فکرش را هم نمی‌کردید ابوابراهیم در آن ساختمان باشد. ا
را هـــم می‌دادیـــد، زمین و زمان را بـــه هم می‌دوختید تا ابوابراهیم را زنده 
ی زمین و در چند  بگیرید، ولی در مغزتان نمی‌گنجید ســـنوار بزرگ رو
قدمی‌تان باشـــد. دســـت خودتان نیســـت. شـــما به دیدن امثال بی‌بی 
عـــادت کرده‌ایـــد که تـــا مدت‌ها بعد از وعده صادق دوم ایرانی کســـی 

یدئویی بود.  او را خارج از پناهگاه نمی‌دید و هرچه بود، فیلم‌های و
ساختمان را که زدید، تازه جرئت کردید به آن نزدیک شوید و چشم‌هایتان 
گرد شد از دیدن اینکه یکی از شهدا ابوابراهیم است. کجا؟ تل‌السلطان 
ک‌تریـــن نقطـــه درگیری معرکه خونین غـــزه و جایی که  در رفـــح؛ خطرنا
حتی از خط مقدم، جلوتر محســـوب می‌شـــود. دوشادوش سربازانش، 
بـــا لبـــاس نظامی و چفیه بر گردن. تصویرش را خودتان منتشـــر کردید. 
به خیال‌تان می‌خواســـتید ابوابراهیم را کوچک کنید و خدا به دســـت 
خودتان تحقیرتان کرد وقتی چنین تصویری از کســـی منتشـــر کردید تا 
کنان غزه و مردم فلســـطین، بلکه یک جهان خوب تماشـــا  نه‌تنها ســـا
کند کسی را که ادعا می‌کردید در تونل‌های زیرزمینی مخفی شده و با 

لباس زنانه رفت‌و‌آمد می‌کند. 
حماقت‌تـــان بـــا رســـانه‌ای کـــردن فیلـــم آخرین دقایـــق نبـــرد ابوابراهیم 
تکمیل شـــد. به‌راســـتی که فیلمبردار شـــیطان بود و میزانســـن را خدا با 
دست قدرت خود چیده بود. سنوار برای جلوگیری از خونریزی دست 
یش را با ســـیم بســـته بود و در‌حالی‌که به  راســـت از کار افتاده‌اش، بازو
ک‌گرفته تکیه داشـــت، با آخرین رمق ســـاح را در دســـت  یک مبل خا
چپش نگه داشـــته بود. زخمی، تنها اما مصمم و سرشـــار از شجاعت. 

کوادکوپتر که نزدیک شـــد، در آخرین لحظات زندگی دنیایی‌اش -که 
بارها آشـــکار اعلام کرده بود آرزو دارد با شـــهادت ختم شود- سرش که 
در نماد مقاومت، چفیه فلســـطینی پیچیده شـــده بود را بالا گرفت و با 

آخرین توان، شیطان را رمی کرد. 
ابوابراهیـــم تصویـــری اســـطوره‌ای از خـــود بـــر جای گذاشـــت که شـــما 
ثبت‌کننـــده و منتشـــر‌کننده آن بودیـــد. چنیـــن تصویـــری را حتـــی در 
فیلم‌های هالیوودی باور نمی‌کردیم و حواله‌شان می‌دادیم به خیال، اما 
ابوابراهیم این صحنه تماشایی را با آخرین نفس‌هایی که به سختی از 
سینه مجروحش خارج می‌شد برایمان ساخت تا ما میخکوب بمانیم و 
ی پا بایستیم و برایش یک کف  سردرگم از اینکه باید اشک بریزیم یا رو
، عزت و عزم تکمیل راه ابوابراهیم.  ، افتخار مرتب بزنیم. لبریز از غرور

ابوابراهیـــم پیـــش از این هم غافلگیرتان کرده بود. چه آن زمان که از دل 
زندان‌هایتان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های مبادله اسرای فلسطینی 
را رهبـــری کـــرد و تـــازه بعد از اتمام آن و آزادی اســـرا و خودش بعد از 23 
سال اسارت، فهمیدید از چه کسی رودست خورده‌اید و چه آن روز که 
طوفانی بر پا کرد که گفت یا جهان را برای تشکیل یک دولت فلسطینی 
یم‌صهیونیستی و اشغالگران  در سرزمین‌های اشغالی متحد می‌کند یا رژ

ی.  را در جهان منزو
با این حال فکرش را هم نمی‌کردید یحیی سنوار با پایان‌بندی باشکوه 
یم پوشالی‌تان  عمرش ضربه‌ای اساسی‌تر از تمام ضربات قبلی بر پیکر رژ
وارد کنـــد. خـــدا می‌دانـــد چه 7 ا‌کتبرهایی خواهد آفرید پایان باشـــکوه 
ی زمین قطار کردید  ابوابراهیـــم! مـــردی که محتویات جیب‌هایش را رو
و کلت کمری، تفنگ، چند خشـــاب اضافه، دســـتمال کاغذی، چند 
کتاب ذکر و ادعیه، تسبیح، آدامس و چسب برقی به چشم مردم دنیا 
آمد که با آن در مقابل پیشرفته‌ترین سلاح‌های پیشکشی آمریکا به شما، 
خشاب‌های اضافی را به هم می‌بست. همین شد که جوان آمریکایی 
معطل نماند و برای ابوابراهیم نوشـــت: »باورکردنی نیست تصویری که 
از تو می‌بینم. مثل یک قهرمان ایســـتادن و مثل یک چریک مردن. چه 
ی که تو برای آزادی‌اش  باشـــکوه بود مرگ تو و چه باشـــکوه است کشور

جنگیدی و چه باشکوه‌تر خدایی که تو می‌پرستی.«

ی و تصادف می‌ترسید  ابوابراهیم که سال‌ها از مرگ در بستر یا با بیمار
چیـــزی را از دســـت نـــداد. همان‌طور که هیچ‌وقـــت از پایان زندگی‌اش 
ی ماســـت  نمی‌ترســـید و می‌گفـــت: »مـــرگ در راه خـــدا بزرگ‌ترین آرزو

و مـــن کلام امـــام علـــی که خدا از او خشـــنود باشـــد و بـــر مقاماتش 
بیفزاید را حفظ کرده‌ام که در کدام یک از این دو روز از مرگ 

ی که مرگ  ی که مرگ تقدیرم اســـت یا روز فـــرار کنـــم؛ روز
برایـــم مقـــدر نشـــده؟ می‌دانـــم که زندگی دســـت 

خداونـــد بلند‌مرتبه اســـت و تهدیدها، اراده 
و هواپیماهـــای آنها حتی یک روز از عمرم 
کتبـــر روز یحیی بود؛  کـــم نمی‌کنـــد.« 17 ا
ی که مزد ســـال‌ها مجاهدت و مبارزه  روز
بی‌امـــان و رو‌در‌رو با اشـــقیای دورانش را 

یش برســـد که  بگیـــرد و در حالی به آرزو
در خط مقدم از مردمش دفاع می‌کند. 

او کـــه بـــه حـــق، نامـــش یحیـــی بـــود 
فلســـطین زخمی از سال‌ها نجوای 
تســـلیم و ســـازش را زنـــده می‌کند، 
خـــون رهبـــری که هرگـــز حاضر به 
تـــرک غـــزه و رهبـــری مقاومـــت از 
حاشـــیه نشـــد و تا آخرین نفس، 
مردانه با شما جنگید. مردی که 
می‌گفت دوست دارد رخ به رخ 
با شـــماره مبارزه کند و معتقد 
کره‌ای در کار نیست،  بود مذا
یـــا پیـــروز می‌شـــوند یـــا کربـــا 
تکرار می‌شـــود. خـــون یحیی 
فلســـطین را زنـــده می‌کنـــد و 
یحیـــی در کالبـــد تک‌تـــک 
زنـــان و مـــردان ســـرزمینش 

تکثیر می‌شود. 

پسری که نمی‌خواست عسقلان، اشکلون باشد

ی است. دست از مچ مجروح  ی مبل نشسته و خون از دستانش جار رو
شده و لحظه به لحظه بدن سرد‌تر می‌شود. خشاب اسلحه خالی شده 
یـــم می‌آیـــد. یعنـــی وقت لایمکن الفرار اســـت؟  و صـــدای پهپادهـــای رژ
صدای پهپاد نزدیک‌تر می‌شـــود و یحیی چوبی را کنار دســـتش حاضر 
می‌کند. خاصیت فلســـطینی بودن اســـت که اول و آخرش باید با سنگ 
و چوب بجنگی. پهپاد نزدیک‌تر می‌شود و یحیی چوب را بالا می‌آورد. 
چشـــم در چشـــم هم می‌شـــوند. وقتی چوب را پرتاب می‌کند بدن سردتر 
می‌شود. چوب به پهپاد نمی‌خورد. یحیی یاد پدر می‌افتد. زمانی که پدر 
را از خانه‌اش بیرون کردند و شهرشان عسقلان اشغال شد، یحیی هنوز 
چشمش به دنیا باز نشده بود اما مگر می‌شود عسقلانی باشی و مادرت 
قصه‌های محله‌ات را نگوید. عســـقلان برای پدر و مادر یحیی و هزاران 
فلســـطینی که از این شـــهر به اردوگاه خان‌یونس پناهنده شـــده بودند، 
هیچ‌وقت اشـــکلون صهیونیســـت‌ها نشـــد. هنوز در خاطر عسقلانی‌ها 
و فرزندانشـــان مســـجد رأس‌الحسین پابرجاست و هنوز مردم در آن نماز 
می‌خوانند. شاید رأس‌الحسین را صهیونیست‌ها پس از اشغال عسقلان 
ی که نام  تخریب کرده باشـــند اما در خاطره‌ آوارگان عســـقلان، اولین بار

حسین را شنیدند به خاطر همین مسجد بود. 
کتبـــر اتفـــاق افتـــاد و فلســـطینی‌ها بـــرای دوبـــاره گرفتـــن  وقتـــی هفـــت ا
شهرهایشـــان لباس رزم پوشـــیدند، هزاران کودک امروز و دیروز عسقلان 
در اردوگاه خان‌یونس و جبالیا و رفح چشم امید دوخته بودند تا دوباره 

پـــا شـــوند. یکی از همان بچه‌ها هـــم یحیی بود. وقتی  رأس‌الحســـین‌ها بر
اولین موشک یحیی و رفقایش به اشکلون صهیونیست‌ها خورد، کودکان 
ی کردند. کودکانی که مثل یحیی گرد باروت  اردوگاه دوباره یاد خانه پدر

و اسارت پیرشان کرده بود. 
وقتـــی چـــوب بـــه پهپاد نخورد، خون دســـتان یحیی تازه‌تر شـــد و بدنش 
داشت کبود می‌شد. صدای آشنایی به گوشش رسید. صدای شنی زیر 
ی میله‌های زندان بود. همان  تانک‌ها در نظرش شـــبیه کشـــیدن باتوم رو
زندانی که 23 سال در آنجا شب و روز را سر ‌کرد. آنجا بود که یحیی شد 
ابوابراهیم. یحیی زمانی که 19 ســـاله بود مانند تمام همسن‌وســـالانش به 
دانشگاه رفت و عربی خواند. آن روز‌ها دانشگاه غزه تنها دانشگاه زندان 
360 کیلومترمربعی بود که در آن زندگی می‌کردند. آن روز‌ها در کیف تمام 
دانشـــجویان دانشگاه غزه به جز کتاب‌ها‌ و دفترهایشان، سخنان شیخ 
احمد یاســـین هم پنهان شـــده بود. وقتی یحیی مدرک فارغ‌التحصیلی 
ی، زبان  را گرفـــت هیـــچ‌گاه فکـــر نمی‌کـــرد مجبور شـــود به جز زبان مـــادر
دشـــمن را هم در زندان‌هایش یاد بگیرد؛ وقتی صهیونیســـت‌ها یحیی را 
به خاطر مبارزه با جاسوســـان اســـرائیل در بین مردم به چهار بار حبس 
ابد محکوم کردند. موهای مارادونایی‌اش را در زندان تراشیدند و اولین 
شـــمایل ابوابراهیم متولد شـــد. میـــکا کوبی که بازجـــوی او بود، می‌گوید 
سنوار در زندان شروع کرد به شناختن صدر تا ذیل مسئولان اسرائیلی و 
خواندن هر روزه مجلات عبری. وقتی عبری ابوابراهیم قوی شد، اسرا او را 
نماینده خودشان کردند. یحیی در زندان درس‌های دانشگاه را فراموش 
نکرد و 5 کتاب را از انگلیسی و عبری به عربی ترجمه کرد، البته سوای 

»خار و میخک« که زندگی‌نامه خودش بود. 47 ســـال این‌طور گذشـــت 
تا اســـرائیلی‌ها به گفته خودشان مرتکب مهلک‌ترین اشتباه‌شان شدند 

و آن هم آزادی ابوابراهیم در طرح تبادل سال 2011 بود. 
وقتی ابوابراهیم 23 ســـال بعد از اتوبوس اســـرا پیاده شد، دیگر بچه‌های 
اردوگاه خان‌یونس او را نمی‌شناختند. یحیی سال 1988 حالا تبدیل شده 
بود به فرمانده ابوابراهیم. مردی 47 ساله که نه زنی داشت و نه فرزندی اما 
می‌دانست تجربه آن 23 سال باید جایی خود را نشان بدهد. ابوابراهیم 
بـــرای آنکـــه نفـــس تازه کند به حج رفت و نامش کامل شـــد. او حالا حاج 
ابراهیم ســـنوار بود. بعد از حج، خواهرهایش به او ســـمر را معرفی کردند. 
ی یحیی پشـــت میزهایش نشسته  ســـمر در همان دانشـــگاهی که روزگار
بود، مدرک تحصیلی‌اش را گرفته بود و قرار بود عروس خانواده سنوار شود. 
ی خوش جشن را  پس از 23 سال این اولین بار بود که خانواده سنوار رو
در خود می‌دیدند. صدای کِل کشیدن خواهران سنوار در مراسم عروسی 
و چهره ســـرخ صورت ســـمر شـــاید از همان خاطراتی باشـــد که یحیی در 
هنگامـــی کـــه بدنش کبود می‌شـــد به یاد آن افتـــاد. یحیی حالا صاحب 
همســـر بود اما آن 23 ســـال چه؟ همه را فراموش کند؟ جگر پاره‌پاره‌اش 
را چـــه کار کنـــد وقتی در روزنامه‌های عبری‌زبان خبر قتل‌عام مردمش را 
ی از دســـتش برنمی‌آمد. اینجا درست نقطه‌ای بود که  شـــنید و هیچ‌کار
یحیی ســـنوار تبدیل شـــد به کابوس صهیونیســـت‌ها. کابوسی که آنها را 

ی یخ کرد.  بارها سنگ رو
سال 2014 که دوباره جنگ بین غزه و صهیونیست‌ها بالا گرفت، یحیی 
همه‌ آنچه در 23 سال آموخته بود را به کار بست و شد عامل غافلگیری 

هرروزه صهیونیســـت‌ها. ســـال‌ها بعد از آن جنگ، صهیونیست‌ها برای 
تـــرور ابوابراهیـــم، خانه‌اش را ویران کردند. ابوابراهیم چه کرد؟ مبلی که از 
ی آن نشســـت و گفت عکســـش را  خانه‌اش ســـالم مانده بود را آورد و رو
بگیرند و برای اســـرائیلی‌ها بفرســـتند. وقتی اسرائیلی‌ها تهدید کردند که 
ی کرد و تصویرش  ســـنوار را می‌زنیم در خیابان‌های خان‌یونس پیاده‌رو
ی تنها ســـاحش  را برای اســـرائیلی‌ها فرســـتاد. ســـنوار غزه‌ای که روزگار
سنگ بود را تبدیل کرد به مکانی که از زمینش مبارز می‌جوشد. تمام این 
اتفاقات باعث شد وقتی حاج اسماعیل هنیه را صهیونیست‌ها شهید 
کردند، تمام چشم‌ها به سمت حاج ابوابراهیم برگشت. حالا ابوابراهیمی 
ی در دستان صهیونیست‌ها اسیر بود تبدیل شد به نام اصلی  که روزگار
اهداف ترورهایشان. صهیونیست‌ها رفح را می‌زدند تا او را بزنند اما یحیی 
همان شبحی بود که صهیونیست‌ها انتظارش را نداشتند. معلوم نیست 
ید. معلوم نیست  چند بار زیر پای ابوابراهیم در میانه جنگ با اسرائیل لرز
یده اما حتما او  این مرد شصت‌وچند ساله چه میزان از این تونل‌ها را دو
پس از هر انفجار این جمله را از امیرالمومنین با خود تکرار می‌کرده: دو 
ی که در آن مرگ سرنوشت تو نیست و  روز در زندگی انســـان هســـت، روز

ی که مرگ سرنوشت توست.  روز
وقتی دید که پهپاد از ساختمانی که محل شهادت او بود خارج می‌شود، 
می‌دانست این آخرین لحظات زندگی اوست. ابوابراهیم خیالش راحت 
بود چون می‌دانســـت بالاخره رأس‌الحســـین که ســـهل است، قرار است 
خود حسین را ببیند. اسلحه را در آغوش گرفت و دوباره تمام خاطرات 

برایش مرور شد. 

وقتی دشمن از قهرمان پرده برمی‌دارد

جنگید و تمام تیرهایش را شـــلیک کرد. با ســـاحی ســـاده و آرایشـــی 
کـــی خانه‌‌ای  ی مبل خا ، رو یکـــی آن هـــم بـــا تنـــی تکیده از انفجـــار چر
نیمه‌مخروبه، نه نای زندگی‌اش مانده بود و نه مرد تســـلیم بود. چوبش 
را بـــا تمـــام توان باقی‌مانده، ســـمت پهپادی پرت کرد که ترس کاربرش 
از نزدیک نشـــدن به ســـوژه هویداســـت. با تصاویر همان پهپاد ترســـو 
مطمئن شـــدند هنوز کســـی در ســـاختمان نای جنگیدن دارد و بعد 
یدئـــوی آخرین  بمبارانـــش کردنـــد. بعـــد هـــم عکس رزمنده شـــهید و و
لحظـــات ایســـتادگی‌اش را منتشـــر کرده‌اند. لابد چـــون فکر می‌کردند 
یخی شـــکل گرفته!  مـــرگ پایـــان مردانگی اســـت و اینجـــا لحظه‌ای تار
همـــه ماشـــین جنگـــی اســـرائیل و حامیانـــش یک‌طـــرف و همین مرد 

ک‌آلود یک‌طرف. خون‌وخا
با مفتول دســـت زخمی‌اش را بســـته بود و با چســـب برق تفنگش را! با 
سلحشورانی که اینچنین می‌جنگند، طرفند. معلوم است، بزدلی را با 
سنگدلی جایگزین کنند. معلوم است، فکر کنند حالا که او را زده‌اند، 
فتح‌الفتوح کرده‌اند. سخت نیست اما نفهمیده‌اند و نخواهند فهمید 

این خون‌ها زنده‌کننده اســـت نه پایان‌بخش.

یخ  ی ما رخ می‌دهد، بازتاب تمام تار به پذیرش ما نیست! آنچه پیش رو
گر درســـت و دقیق نبینیم، گردن خودمان اســـت. حقیقت از  اســـت. ا
این واضح‌تر نمی‌تواند خودش را در چشـــم‌مان بنشـــاند. دشـــمن خدا 
یخی  ی ماســـت. لحظـــه تار و انســـان و آزادگـــی می‌خواهیـــد؟ روبـــه‌رو
ی راه آزادی  قهرمانانه می‌خواهید؟ اینجاست. قهرمان شجاع و پیشرو

می‌خواهید؟ به شـــهید یحیی سنوار خیره شوید.
از کودکی آواره‌اش کردند. در جوانی چندین‌بار دستگیرش کردند. به 
چهاربار حبس ابد محکوم و زندانی‌اش کردند و بیش از یک‌سوم کل 
عمرش را دربند نگهش داشـــتند. در میانســـالی و میانه میدان جنگ 
هر دروغی خواســـتند و توانســـتند به او بستند و دست‌آخر او را شهید 
ی‌اش  کردند. به خیال خامی، فاتحانه تصویر آخرین لحظات سلحشور
یخ را گشوده‌اند.  را به نمایش گذاشتند! غافل از اینکه باب تازه‌ای از تار
یم خونخوار صهیونی رقم  گهان هرچه رشته بودند، پنبه شد. آنچه رژ نا
ی برای نمایش تصویری دقیق و ماندگار از یک قهرمان  زد، صحنه‌پرداز
، چون  یخـــی بود نه نمایش تســـلط بر شـــهید. این تصویـــر معجزه‌وار تار
یای دروغ و تهمت و تزویر را شکافت. هیچ‌گاه نتوانستند  عصایی در
دســـت ســـنوار را ببندند، همان‌طور که فرعون نتوانست جلوی حرکت 
ع( را بگیرد. غریب است ولی قریب به 23 سال سنوار را  الهی موسی)

خودشان این بار نه در قصر فرعونی که در زندان صهیونی نگه داشتند 
ی بیاید و از  و نمی‌دانســـتند دارند به بالیدن او کمک می‌کنند که روز

ی‌شـــان را به هم بریزد. زیرزمین زمین باز
یخ را معنا کند و به آن اثربخشـــی بدهد. می‌آید  ادبیـــات می‌آیـــد که تار
یخ چگونه تا آخرین نفس و قطره  که با زبان مردمی بگوید، قهرمانان تار
خون جنگیده‌‌اند که مؤثر و ماندگار شده‌اند. تا مردم قدردان باشند و 
الگویی برای ادامه داشته باشند. این حرف‌ها گاهی فقط تعبیری ادبی 
یخی و ما در فقره یحیی ســـنوار با یک عمل  اســـت، نه عمل واقعی تار
یخـــی مواجهیـــم که ادبیات را هم اشـــراب می‌کنـــد. قضیه‌ای که در  تار
یخ قرن‌ها کاغذ  یخ انبیا می‌توان مشـــابهش را جســـت. ادبیات و تار تار
ی کاغذ گذاشـــته‌اند که همین‌ها را بگویند‌؛ اینکه نبرد حق و باطل  رو
چیســـت، دشمن اهریمنی چطور با فرستادگان الهی دشمنی می‌کند 
و نبی و قهرمان کیســـت و چگونه در این میان برمی‌خیزد و صحنه را 

یخ را معنا می‌کند. تغییـــر می‌دهد و حقیقت تار
ک فرصتـــی پدید آمد کـــه همه‌چیز پیش  حالا به دســـت دشـــمن ســـفا
چشم ما قرار بگیرد. صحنه به لطف الهی چیده شده که ما دست‌کم 
بفهمیـــم در عالـــم چه خبر اســـت و بدون کمتریـــن پیچیدگی بدانیم 

یخ ایستاده‌ایم. کدام سمت تار

ی ظاهـــری هدفـــی  دشـــمن آن هنـــگام کـــه می‌جنگـــد و جـــز پیـــروز
یند، از هیچ ابزار و سیاســـتی چشـــم نمی‌پوشد و هرچه زشت  برنمی‌گز
و مهلـــک و تلخ‌تـــر را کارآمدتـــر می‌پنـــدارد، حتـــی به قیمـــت بدنامی و 
بی‌آیندگی. گفتند از اســـرا برای خودش ســـپر ساخته و حالا خودشان 
نشان دادند چطور تنش را سپر مردمش کرده. گفتند طوفان الاقصی را 
بی‌محابا و خودمحورانه به راه انداخته که گزک نابودی غزه را به دست 
اسرائیل بدهد و دیدند که چطور اسرائیل 70 سال تلاش برای خوشنامی 
یخی‌تر  ، حماســـی‌تر و تار و جایابـــی‌اش را بـــر بـــاد داد. چه مرگی زیباتر
از این؟ قهرمانی که دلاورانه پیکار کند و دســـت‌آخر در میدان نبرد تا 
آخرین نفس و قطره خون )به معنای دقیق کلمه( بجنگد و هرچه دروغ 

ی از تن بتکاند. به او بســـته‌اند، چون غبار
گاهانه از  دشمن خونخوار حالا برای ما نمای قهرمان را پررنگ‌تر کرد. ناآ
بزرگی قهرمانی تصویری داد که بفهمیم با چه دلاورانی هم‌دورانیم. دیگر 
گر پرسیدند قهرمان کیست می‌توانیم بی‌مکث لبخندی تلخ بزنیم و  ا
بگوییم، رهبری ادیب، آوارگی‌دیده و اسارت‌کشیده که رخت نظامی بر 
تن کرد و در میدان نبرد سلاحش را با چسب برق محکم کرد و جلوی 
برابر ماشین جنگی خونخوارترین  خونریزی‌اش را با مفتول گرفت و در

. یخ ماندگار شـــد؛ شهید یحیی سنوار ارتش عالم ایســـتاد و در تار

سنوار؛ قهرمان همیشگی ما

خبـر کوتـاه، سـنگین و مبهوت‌کننـده بـود. یحیـی السـنوار شـهید شـد. 
، بـا گلولـه تانـک مـرکاوای  سـنوار تـرور نشـد، شـهید شـد! در نبـرد رودررو
یـاد زده شـده اسـت. از چهـل و  اسـرائیلی شـهید شـد. حـرف دربـاره او ز
یم خونخوار صهیونیستی تا حضور دائمی  چند سال مبارزه‌اش علیه رژ
و همیشـگی‌اش در نـوار غـزه محاصره‌شـده تـا رجزخوانی‌هایـش علیـه 

ی کربال در سـخنرانی‌هایش.  کش تـا یـادآور دشـمن سـفا
امـا سـنوار چیـزی بیـش از اینهـا بـود. او انسـانی بـود قهرمـان؛ نـه به‌خاطـر 
ی فلسطین، نه برای آن کلت اسرائیلی‌اش  مبارزه صرفش برای آزادساز
کانـه‌اش در غـزه، نـه  کـه همیشـه همـراه داشـت، نـه به‌خاطـر حضـور بی‌با
به‌خاطر اینکه او در مسـیر قهرمانی قرار گرفت. او می‌توانسـت همچون 

ی از اعـراب و فلسـطینی‌ها و مسـلمانان، پشـت میـزی بنشـیند  بسـیار
کـره بـه دشـمن بدهـد. امـا او در سـفر قهرمانانـه خـود، اول از  و تـن بـه مذا
همـه بـا ترس‌هـای خـود روبـه‌رو شـد. هیچ‌کـس مدعـی نیسـت کـه سـنوار 
انسـانی فـوق بشـری بـود یـا هیـچ‌گاه خطـا نکـرد، بلکـه او انسـانی بـود کـه 
بـا ترس‌هایـش روبـه‌رو شـد و بـا آنهـا جنگیـد. از ضعف‌هـا و کمبودهـای 
کـه آن ضعـف و کمبودهـا را  کـرد  گاه بـود و تمـام تلاشـش را  خـودش آ

جبـران کنـد. 
سـنوار انسـانی واقعی بود اما گویی از دل داسـتان‌ها و اسـطوره‌ها بیرون 
آمـده اسـت. او دعـوت را پذیرفـت و بـه میـدان مبـارزه علیـه دشـمن آمـد. 
بارهـا تالش کـرد، بارهـا شکسـت خـورد و بارهـا دوبـاره تالش کـرد. او از 
کی از سر تهور و جسارت  کی نداشت.  بی‌با یفانش با رودررو شدن با حر
کی او از سـر شـجاعت بود. او از ترس‌هایش بی‌خبر نبود، او  نبود، بی‌با

از قدرتمنـدی دشـمنش بی‌خبـر نبـود، او از کـم بـودن تجهیزاتـش بی‌خبر 
گاهـی و ایمـان کامـل در ایـن میـدان پـا گذاشـت. او فهمیـد  نبـود. او بـا آ

کـه شـهادت باعـزت بهتـر از زندگـی با‌ذلت اسـت. 
سنوار چه در سال‌های زندان و چه در روزهای پس از آزادی، لحظه‌ای 
گـر درسـت فعـال  منفعـل نبـود. او قهرمانـی واقعـی بـود. آنجـا کـه فهمیـد ا
یش خواهد رسـید. او قهرمانی خودخواه  باشـد، به‌زودی به هدف و آرزو

نبـود کـه همه‌چیـز را حـول محـور خـودش بخواهد. 
زندگـی او قصـه‌ای پـر فـراز و نشـیب و پرکشـش داشـت امـا ایـن قصـه 
پرکشـش فقـط در جنگیـدن و مبـارزه خلاصـه نمی‌شـد. زندگـی او بیـش 
کبـر او نمایـان اسـت؛ آنجـا کـه می‌توانسـت از لذایـذ  از همـه در جهـاد ا
دنیـوی بهـره ببـرد و بـه ظاهـر هـم مجاهـد بمانـد امـا تصمیـم گرفـت جهاد 
واقعـی را انجـام دهـد؛ پشـت کـردن بـه دنیـا و بـرای خـدا، در کنـار بندگان 

خـدا جهـاد کـردن. 
ی پرده‌های سینما و در قاب تلویزیون در میان  جای یحیی السنوار رو
کلمات داستان‌ها خالی است؛ نه به‌خاطر آن درام و کشمکشی که در 
ی بـود، بلکـه به‌خاطـر آن مجاهدتـی کـه او بـا فکـر و  تمـام زندگـی‌اش جـار
منطـق و ایمـان راسـخ انجامـش مـی‌داد. او نمونـه کامـل یـک سـفرقهرمان 
اسـت. آنجـا کـه قهرمـان پـس از تلاش‌هـای بسـیار بـرای یافتـن نیازهـای 
کنون که به انسانی قوی‌تر بدل شده است، باز‌گردد و این بار برای  خود، ا
مردمش مبارزه کند؛ مبارزه‌ای فراتر از خودخواهی‌ها و خودپسندی‌ها. 
سـنوار نیاز ندارد ما و نسـل‌های بعد از ما بدانیم که او چه کرده اسـت. 
یـم تـا راه‌مـان را گـم نکنیـم  مـا بایـد او را بـه میـان تصاویـر و کلمـات بیاور
و بدانیـم جهـت درسـت زندگـی کـدام اسـت. نبایـد یادمـان بـرود یحیـی 

سـنوار شـهید از یحیـی سـنوار زنـده قدرتمندتـر و اثرگذارتـر اسـت. 

مردی‌ چون کوه‌ عزمش بسیار

علی حبیبی
گمنام پرافتخار یحیی سنوار

مظلوم بزرگوار یحیی سنوار
نام تو همیشگی، کلامت ماناست

راه تو ادامه‌دار یحیی سنوار
گفتی که به سنگ هم شده می‌جنگیم

ای غیرت آشکار یحیی سنوار
در غزه علم زمین نمی‌ماند

ای راه تو ماندگار یحیی سنوار
ای مرد تو هم فدایی قدس شدی
ای یک‌تنه صد‌هزار یحیی سنوار

ای ماه یقین نمی‌نشیند هرگز
بر آینه‌ات غبار یحیی سنوار

از دامن تو غبار ذلت دور است
ای کوه پرافتخار یحیی سنوار

ک تیره گل خواهی کرد چون دانه به خا
با آمدن بهار یحیی سنوار

میلاد عرفانپور
، بر ما آوار شد داغی نو

، یحیی السنوار یحیی السنوار
مردی وصفش، طوفان، طوفان

نامش گمنام، کارش پیکار
مردی، چون رعد، حرفش کوتاه

مردی‌ چون کوه‌ عزمش بسیار
مردی چونان‌ لشکر لشکر
هم بی‌مانند، هم بی‌تکرار

، از چشم او از خشم او

دست صهیون افتاد از کار
در قربانگاه‌ چون اسماعیل

خلوت کرده‌ست‌ با یار انگار
باید خون شد در راه قدس

باید رد شد از این دیوار‌
ای دل ما را‌ همچون یحیی
بی‌سر با دوست تنها بگذار

محمدمهدی عبداللهی
باز هم صدر خبر‌ها شد غم سردار‌ها

تا حکایت می‌کند از میثم تمار‌ها
قصۀ عشق است، مجنون در پی لیلای خود

عاشقان را دیده‌ایم از شوق، سر بر دار‌ها
با شهادت زنده‌تر از قبل جولان می‌دهیم

ی‌ست در پیکار‌ها رقص در میدان! عجب شور
شیعه و سنی ندارد، آرمان ما یکی‌ست

ما زهیریم و ز نسل مالک و عمار‌ها
باز هم تکثیر خواهد شد در این مکتب هنوز

همچو اسماعیل و نصرالله تا سنوار‌ها
خون یحیی غرق خواهد کرد اسرائیل را

کربلا تکرار می‌گردد در این تکرار‌ها
چشم‌ها را باز کن! طوفان الأقصی را ببین‌

هان تل‌آویو است فردا تلی از آوار‌ها
‌! عمرتان کوتاه بود و می‌شود کوتاه‌تر

ای سگان هار صهیونیست! ‌ای کفتارها!
مقصد بعدی ما قدس است بی‌ چون و چرا

ما نماز فتح می‌خوانیم آنجا‌ بار‌ها
جمعۀ نصر الهی می‌شود نزدیک‌تر‌
ی تشنۀ دیدار‌ها منتظر هستیم آر

محمدسجاد حیدری
خوشا چنان سرو در زمستان اهل عالم بهار بودن

خوشا شبیه شهید در چشم ظالمان مثل خار بودن
گر ببارد فریب صلح از نگین انگشت اشعری‌ها ا

خوشا به میدان به رقص رفتن، خوشا چنان ذوالفقار بودن
گر که دارد به سر هوای وصال طوفان بگو به ذره ا
مباد بر آینه نشستن، خوشا به میدان غبار بودن
به روزگار طمع خدایا، در این بهار طمع خدایا!

خوشا شبیه دعای زهرا، نخست در فکر جار بودن
گر که قحطی شرم شیخ است در زمین‌های مصر و اردن ا

خوشا چنان غزه در میان کویرها، لاله‌زار بودن
خوشا در این دوره تبری دلقکان با لباس قرمز‌

شبیه سنوار غرق در خون تپیدن و بی‌قرار بودن
رطب‌فروشی بس است ‌ای دل، غزل‌فروشی بس است ‌ای دل!

گر که دم می‌زنی ز مولا، خوشا چو میثم به دار بودن ا

احمد رفیعی
ما دشمنان جان استکبار هستیم

یم در پیکار هستیم تا جان به تن دار
حاشا که پیش دشمن حق‌خوار باشیم

در چشم‌شان‌ اما همیشه خار هستیم
کستر خویش ما سرخ می‌روییم از خا
در مرگ هم از زندگی سرشار هستیم

زنده‌ست نصرالله، یعنی قرص و محکم
تا محو اسرائیل پای کار هستیم

، به فکرِ در هر نفس، از قبل محکم‌تر
نابودی محض سگان هار هستیم
سیراب می‌گردیم از جام شهادت

یک کربلا، لب‌تشنۀ دیدار هستیم
ی دندان، می‌شود گفت از عکس چوب رو

ما روضه‌ای همواره در تکرار هستیم
ما و خیال خواب جز در بستر خون؟!

تا صبح مست از شوق‌مان بیدار هستیم
مشتاق آنچه مژدۀ نصر الهی‌ست

منصورهای یک به یک بر دار هستیم
از خون یحیی زنده گردد لشکری نو

مارا بکش ما تن به تن سنوار هستیم

عارفه دهقانی
چون لحن نصرالله‌، کوبنده‌ای یحیی!

در شام بی‌تابی، تابنده‌ای یحیی
فرمانده بودی و همپای سربازان 

در معرکه دیدند، رزمنده‌ای‌ یحیی!‌
یای داغ و درد! ای پهلوان!‌ ای مرد! در

تو از همه جز عشق، دل کنده‌ای یحیی!‌
! ‌ای کوه! تا پای جان‌ نستوه! ای پای کار

یخ، پاینده‌ای یحیی! در دفتر تار
هرقدر که صهیون، در قعر بدنامی‌ست

تو مایه‌ی فخرِ آینده‌ای یحیی‌
ای یار اسماعیل! وقت وصال آمد

، با خنده‌ای،‌ یحیی! ک و خون برخیز از خا
جانت فلسطین بود، راهت شهادت بود

جوینده‌اش بودی؟ یابنده‌ای یحیی!
بعد از شهادت هم، یحیی نمی‌میرد!

تو زنده‌ای یحیی! تو زنده‌ای یحیی!

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

لیلا مهدوی
نویسنده

محمدحسین سلطانی 
خبرنگار

حاتم ابتسام
نویسنده

مسعود آذرباد
نویسنده 

الهه آخرتی
نویسنده 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ


